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گزارش

سخنان نماینده ایران در سازمان ملل درباره 
افغانستان:

دولتی که با زور به قدرت برسد به 
رسمیت شناخته نمی شود

ســفیر و نماینده دائــم ایران در ســازمان ملل  �
متحد ضمن محکوم کردن حمله «غیرقابل توجیه» 
به پنجشــیر اعلام کرد ایران آماده تســهیل انتقال 
کمک های بشردوســتانه به افغانستان است. مجید 
تخت روانچــی در ســخنانی در نشســت شــورای 
امنیت ســازمان ملل گفــت: «افغانســتان در حال 
عبــور از یک مقطع بحرانی اســت. صدها هزار نفر 
از کشــور گریخته اند، نزدیک بــه ۶۰۰ هزار نفر دیگر 
در داخل آواره شــده اند، مواد غذایــی ضروری در 
حال اتمام اســت و ۱۸٫۴ میلیون نفر به کمک های 
بشردوســتانه نیاز دارنــد». وی تصریح کــرد: «این 
وضعیت قبــل از هر چیز نتیجه مســتقیم مداخله 
آمریکا و دیگــر نیروهای خارجی در افغانســتان و 
خروج غیرمسئولانه آنها ســت. آنها زمانی که وارد 
افغانستان شدند، برای افغان ها مصیبت به ارمغان 
آوردنــد و هنگامی کــه آنجا را تــرک کردند، برای 
افغان ها فاجعه به جای گذاشــتند». تخت روانچی 
اظهــار کرد: «در ســال های ۲۰۰۱ تــا ۲۰۲۱ نزدیک 
به ۱۶۵ هزار افغان کشــته شــدند و تلفات کودکان 
نیز حــدود ۳۳ هزار نفر تخمین زده می شــود. این 
آمارها به تنهایی نشــان دهنده شدت و دامنه مرگ و 
ویرانی اســت. جنایات جنگی نیروهای خارجی در 

افغانستان نباید بدون مجازات بماند».
وی گفــت: «با توجه به لــزوم تأمین احتیاجات 
اولیه میلیون ها نفــر نیازمند در افغانســتان، ایران 
آماده تســهیل انتقــال کمک های بشردوســتانه به 
این کشــور از طریــق بنــادر، فرودگاه هــا، راه آهن، 
جاده هــا و گذرگاه های مــرزی ایران اســت». وی 
اضافــه کرد: «طــی بیش از چهار دهــه، ما میزبان 
میلیون هــا پناهنده افغان بوده ایــم. بعد از بحران 
اخیر، پناهندگان بیشــتری وارد خاک ایران شده اند. 
ما از جامعه بین المللی انتظار داریم به مســئولیت 
خود عمل کرده و اقدام بیشــتری در تأمین کمک به 
این پناهنــدگان انجام دهــد». تخت روانچی گفت: 
«همچنین باید به مردم افغانســتان برای رسیدن به 
صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کرد. تحقق کامل این 
هدف باید به ویژه توسط کشــورهای همسایه مورد 

حمایت و تسهیل قرار گیرد».
وی با اشــاره به اولین نشســت مجــازی وزرای 
خارجــه همســایگان افغانســتان اعلام کــرد دور 
بعدی نشســت در آینده ای نزدیک در تهران برگزار 
می شود. وی تصریح کرد: «در جولای امسال، ایران 
میزبــان مذاکرات صلح هیئت های عالی رتبه دولت 
افغانســتان و طالبان بود. آنهــا موافقت کردند در 
جلســه بعدی به مذاکرات خود ادامه دهند. ایران 
آماده اســت میزبــان دور بعدی چنیــن مذاکراتی 
باشــد». تخت روانچــی تأکید کرد: «ایــران مجددا 
از همــه رهبــران مذهبی، زبانی، قومی و سیاســی 
افغانستان می خواهد منافع همه مردم افغانستان 
را بر منافع بخــش خاصی از جامعه ترجیح دهند، 

چون افغانستان متعلق به همه افغان هاست».
«حملــه  گفــت:  ایــران  ارشــد  دیپلمــات 
غیر قابل توجیه اخیر و برادرکشــی قابل محکومیت 
در پنجشــیر در تضــاد بــا موضــع متحــد جامعه 
جهانی است که بر اســاس آن هر دولتی که با زور 
در افغانستان به قدرت برســد به رسمیت شناخته 
نخواهد شد». او اظهار کرد: «راه ثبات، صلح بادوام 
و توســعه پایدار در افغانســتان عمــلا از مذاکرات 
درون افغانی با مشــارکت فعــال و برابر نمایندگان 
واقعی تمــام گروه هــای قومی، زبانــی و مذهبی 
می گــذرد که هدف آن یافتن یــک راه حل عادلانه و 
پایدار برای بحران، دســتیابی به آشتی ملی و ایجاد 
یــک دولت واقعــا فراگیر برآمــده از آرای مردم در 
انتخاباتی آزاد و عادلانه از جمله با مشارکت کامل 
زنان هم به عنوان رأی دهنده و هم به عنوان نامزد  و 
متعهد به مبارزه با تروریســم و جرائم سازمان یافته 
باشد و حقوق بشــر تمام مردم افغانستان از جمله 
اقلیت هــای قومی، زبانــی و مذهبی و زنــان را بر 
اســاس آموزه ها و اصول اصیل اسلامی تضمین و 
حمایت کند». تخت روانچی افزود: «ما انتظار داریم 
طالبان بــه تعهدات خود در ایــن زمینه عمل کند. 
چنین دولتی از حمایت ایران برخوردار خواهد بود».
وی تأکیــد کــرد: «ماننــد دیگــر همســایگان 
افغانستان، ما به شــدت نگران ناامنی و بی ثباتی در 
این کشــور و همچنین تهدید شبکه های تروریستی 
و جنایتکاران ســازمان یافته فعــال در زمینه قاچاق 
مــواد مخدر و انســان هســتیم». ســفیر و نماینده 
دائــم ایران در ســازمان ملل خاطر نشــان کرد: «ما 
همچنین قویا معتقدیم تحت هیچ شــرایطی نباید 
از خاک افغانســتان برای تهدید یا حمله به کشوری 
یا پناه دادن یا آموزش تروریست ها، یا برنامه ریزی یا 
تأمین مالی فعالیت های تروریستی استفاده شود». 
دیپلمات ارشــد ایران در ســازمان ملــل گفت: «به 
گروه های تروریستی مانند داعش  که تهدیدی بزرگ 
برای افغانستان و منطقه هستند نباید اجازه فعالیت 
در افغانستان داده شــود». وی افزود: «افغانستان 
برای فائق آمدن بر مشــکلات کنونی خود به کمک 
نیاز دارد. ما پیوند افغانســتان به عنوان یک کشــور 
محصور در خشــکی را از طریق بنــدر چابهار ایران 
بــا دریاهای آزاد و از طریق راه آهن خواف ـ هرات با 
اروپا برقرار کــرده و آماده ایم تا همکاری های خود 
را با آن در تمام زمینه ها بیشــتر توســعه و تعمیق 
بخشــیده و به تحقق یک افغانســتان امن و مرفه  

کمک کنیم».

ادامه از صفحه اول

 دولت سیزدهم و پرونده مسکن
بلکه ایراد در شــیوه مالکیت اســت. در ســال های 
گذشــته بخش مسکن جور کاســتی ها و ناکارآمدی 
بازار ســرمایه را کشیده و در نبود فرصت های جذاب 
و پربازده ســرمایه گذاری، صاحبان نقدینگی متوجه 
شــده اند که بهترین شیوه «ســرمایه گذاری» و حفظ 
ارزش دارایی خرید مســتغلات اســت. بســیاری از 
سخنوران و اهل نظر به این واقعیت تلخ در جامعه 
امروز ما اشــاره می کننــد که با عنایت بــه افزایش 
ســریع قیمت مســکن، زمــان انتظار بــرای تملک 
واحد مســکونی برای فــرد حقوق بگیر در چند دهه 
گذشــته افزایشــی حیرت انگیز یافته و درواقع خرید 
مســکن را برای بســیاری از شــهروندان به آرزویی 
تحقق ناپذیر تبدیل کرده  است؛ اما کمتر کسی به این 
واقعیت توجه می کند کــه بی توجهی دولتمردان و 
سکوت شان در مقابل جریان تبدیل مسکن به کالایی 
ســهل البیع عامــل اصلی ایــن افزایش نامتناســب 
بوده  است. در چنین شــرایطی برنامه افزایش تولید 
واحدهای مســکونی آن هــم در مقیاس وســیع را 
می تــوان با وضعیتی فرضی مقایســه کــرد که مثلا 
محصــول کارخانجات تولید روغن خوراکی توســط 
چند تاجر طماع به صورت عمده خریداری و با هدف 
افزایش قیمت احتکار می شــود؛ اما متولیان امر به  
جای مقابله بــا احتکار، برای افتتــاح چند کارخانه 

جدید و افزایش تولید برنامه ریزی می کنند!
بی توجهــی به ایــن نکته محــوری می تواند تبعات 
ناگواری برای اقتصاد ملی داشــته  باشــد که به چند 

مورد مهم آن اشاره می شود:
۱ – افزایش تولید مســکن بدون توجه به امر مقابله 
با احتکار نوعی تخصیص نادرست منابع را به دنبال 
دارد؛ یعنی منابعی که باید در حوزه های دیگر صرف 
می شــد، صرف تولید مجتمع های مسکونی خواهد 
شــد؛ درحالی که هم اکنون با پدیده خانه های خالی 

روبه رو هستیم.
۲ – هرچند افزایش ســهم تســهیلات مسکن در کل 
منابع بانکی و به بیانی کمک بیشــتر شبکه بانکی به 
جریان خانه دار شــدن شهروندان یک ضرورت است؛ 
اما در شــرایط موجود اقتصاد کشور الزام بانک ها به 
تخصیص تسهیلات بیشتر به بخش مسکن می تواند 
بــه آتش تورم تازنــده فعلی دامن بزند؛ آتشــی که 
دودش بیشــتر از همــه به چشــم اقشــار کم درآمد 

خواهد رفت.
۳ – سیاســت افزایش سقف وام مسکن در سال های 
گذشــته هیــچ گاه نتوانســته کمکی قابــل  اعتنا به 
خانه دار شدن شهروندان بکند و بیشتر از آنان، دلالان 
و محتکران مســکن از چنین سیاستی سود برده اند؛ 
زیرا با این تمهید موفق به فروش و تبدیل به احســن 

کالای احتکاری خود شده اند.
۴ – ساخت مســکن در اراضی دولتی همان گونه که 
وزیر محترم وعده آن را می دهد، تعهدات سنگینی را 
برای دولت در ســال های آینده ایجاد می کند؛ زیرا این 
اراضی معمولا نیازمند انجام سرمایه گذاری کلان برای 
ایجاد زیرساخت ها و امکانات  خدمات عمومی هستند. 
اگر این امکانات با بودجه دولتی فراهم شــود، کسری 
بودجه عظیمی در سال های آتی محقق خواهد شد و 
اگر بنا باشد که خریداران مسکن هزینه این مستحدثات 
را تأمیــن کنند، به نوعی نقض غــرض صورت خواهد 
گرفت. ۵ – ســاخت مسکن در حاشیه شهرها هرچند 
ممکن است امکان خانه دار شــدن را برای گروهی از 
شــهروندان فراهم ســازد، همان گونه که مسکن مهر 
نیز چنین کرد؛ اما نکته مغفول ماجرا این اســت که با 
ساخته شــدن این مجتمع ها نه تنها قیمت واحدهای 
مســکونی فعلی کاهش نمی یابد؛ بلکه حتی ممکن 
اســت افزایش هم داشــته  باشــد؛ زیــرا واحدهای 
مســکونی خارج شــهر به دلیل هزینه بــالای ایاب و 
ذهاب هرگز رقیب واحدهای مسکونی موجود نیستند؛ 
ولی بــا حضور بی ضرر خــود شــهروندان را متوجه 
نوعی رانت ریکاردویی مستتر در واحدهای مسکونی 
موجود می کنند. با عنایت به این نکات نگارنده به شدت 
بر این نکتــه پا می فشــارد که اولین قــدم برای حل 
معضل مســکن، تلاش منسجم برای اخراج تقاضای 
سفته بازانه از بازار مسکن است. در قدم دوم هم باید 
به  نوعی بازآرایی بازار مســکن پرداخت. به بیان دیگر 
باید دولت به جای تلاش برای ساخت گسترده مسکن، 
تلاش کند تا اولا فقط متقاضیان واقعی مسکن در بازار 
حاضر باشــند و ثانیا تولید مســکن توسط انبوه سازان 
حرفه ای و متخصص صورت بگیرد؛ انبوه ســازانی که 
سودشــان را از محل ساخت وســاز صنعتی و کاهش 
هزینــه تولید و افزایش درجــه کارآمدی و نه از محل 

تملک دارایی مستغلاتی تأمین خواهند کرد.

 اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، کارت موتور  
سند کمپانی و تسلسل اسناد) موتور  سیکلت  آپاچی  

 مدل ۱۳۸۷ رنگ آبی به شماره موتور ۷۲۱۳۵۲۰۲  
 و شماره شاسی  ۸۷۰۰۷۶۸  پلاک شماره انتظامی

  ایران ۱۲۴ _ ۴۲۲۲۲ به نام   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهى دعوت اعضاى هیات موسس
موسسه آموزشى عالى آزاد اندیشه معین»

(شماره ثبت: 21396       شناسه ملى:  10103393894)
آگهى دعوت اعضاى هیات موسس ، موسسه آموزشى عالى آزاد اندیشه معین ثبت شده به 

شماره 21396 و شناسه ملى 10103393894 جهت تشکیل جلسه هیات موسس .
بدینوسیله از کلیه اعضاى هیات موسس دعوت مى شود تا در جلسه هیات موسس در 
روز چهارشنبه مورخ 1400/07/7 ساعت 15 در مرکز قانونى موسسه واقع در تهران 

- بزرگراه یادگار امام ، تقاطع فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالى ، بلوار شهید فیروزى ، بین 
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دستور جلسه : 

تمدید مدت ریاست موسسه  
                                                                              رئیس مؤسسه

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  اسماعیلی سیویری:  زینب 
ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیــر خارجه قطر، روز 
پنجشنبه میهمان تهران بود. سفری که مقصد اولش 
واشنگتن، مقصد سوم و چهارمش اسلام آباد و نهایتا 
ترکیه بوده است. تهران که در این میانه قرار می گیرد، 
اندکی از هدف و محتوای سفر هویدا می شود؛ مسئله 
افغانستان. افغانستانی که در دو ماه گذشته تحولات 
شــگرف و عجیبی را به چشــم دیده است و طالبان 
بــدون کمترین مقاومتی از ســوی دولــت مرکزی، 
ایالت های افغانســتان را یک به یک تصرف کرده اند 
و حالا تنها یک استان باقی مانده است؛ پنجشیر. قطر 
که در دو سال گذشــته میزبان مذاکرات واشنگتن و 
طالبان بوده، حالا می خواهد نقش جدیدی ایفا کند تا 
شاید طالبان را به شرایط مسالمت آمیزی سوق دهد. 
واشنگتن، ایران و پاکستان نیز در  این بین نقش  دارند 
و باید دید دســتاورد عبدالرحمن آل ثانی از سفر به 
ایران و پاکستان و ترکیه چه خواهد بود. آیا طالبان با 
ابتکار عمل قطری تغییری در دولت خود خواهند داد 
و افغانستان شاهد دولتی فراگیر خواهد بود یا جنگ 
در افغانستان ادامه خواهد داشت؟ در حالی که متن 
خبرهای رســمی از ملاقات حسین امیرعبداللهیان و 
ابراهیم رئیســی وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران 
با معاون نخســت وزیر و وزیر خارجــه قطر، حاوی 
جملاتی تکراری و کلیشــه ای از چنین ملاقات هایی 
است، با محمدعلی سبحانی ســفیر پیشین ایران در 

قطر درباره این سفر و مذاکراتش گفت وگو کردیم.

 درباره ســفر وزیــر خارجه قطر کــه معاون  �
نخست وزیر هم هســتند، شاید بهتر است اول به 
جایگاه این فرد در سیســتمی که او از آن می آید، 
بپردازیم و بعد به محتوای ســفر. جایگاه سیاسی 
آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در ســاختار 

حکومت قطر کجاست؟
 ایشــان در جایــگاه معــاون نخســت وزیر و وزیر 
خارجه قطر از افراد هم نســل و نزدیک به امیر قطر 
حساب می شود. شــخصیت خیلی باثبات، کم حرف 
و تأثیرگذاری دارد. در سیاســت خارجی قطر بعد از 
امیر قطر، حرف آخر را او می زند. طبیعتا نخست وزیر 
در قطر بیشــتر به امور اقتصادی داخلی و مســائل 
غیرسیاســی دولت می پردازد؛ بنابرایــن چهره بعد 
از امیر قطر در سیاســت خارجی ایشــان است؛ پس 
برنامه ریزی سیاســت خارجی قطر به شکل واقعی 
در اختیار ایشــان است و دســتگاه های پشت صحنه 
کاملا پشــتیبان ایشــان هســتند. باید بگویم یکی از 
دلایل موفقیت سیاست خارجی قطر همین است که 
توانســته تمرکز کاملی در فعالیت سیاسی در سطح 
منطقه ای و جهانی داشــته باشــد و بــه نظر من او 

توانسته از عهده کار خودش بر بیاید.
 پس ما با این مقدمه می توانیم بگوییم که این  �

سفر و آمدن ایشان سفر مهمی است.
به نظرم بسیار مهم است.

 ایشــان قبل از آمدن به تهران در واشنگتن با  �
وزیر خارجه آمریکا دیدار داشــتند و بعد از تهران 
هم به پاکستان رفتند. این قطاری که در این چند 
مقصد ایشان سوارش است از واشنگتن به تهران 

و بعد به اسلام آباد، برنامه  و هدفش چیست؟
مســیر آقای محمد بن عبدالرحمن کاملا نشــان 
می دهــد که در حــال دنبال کــردن موضوع خاصی 
است و آن مسئله افغانستان است. قطر هم به دلیل 
هوش سیاســی رهبرانش و هم به دلیل توانایی های 
مالی بســیار درخور توجه و با توجــه به اینکه درون 
شــورای همکاری خلیــج فارس دچار یک مشــکل 
جدی شــد، در سیاســت خارجی، هدف گذاری های 
جدید انجام داد. از جمله هدف گذاری های  جدید این 
بود که در مســائل منطقه ای، بیشتر در جهت ایفای 
نقش مثبت، در کنار آمریکا و کشــورهای منطقه غیر 
از عربســتان ســعودی فعالیت خود را داشته باشد؛ 
پس در قضیه افغانستان که دفتر طالبان در قطر بود 
و یک فرصت برای قطری ها به حساب می آمد، ورود 
کرد و ابتکار عملی را به دســت گرفت که این ابتکار 
عمل به گفت وگوی بین آمریکا و طالبان منجر شــد 
و بعد به چندین جلســه که در بعضــی از آنها بنده 
به عنــوان دیپلمات در قطر حضور پیــدا می کردم و 

کم وبیش فضای تلاش را می دیدیم.
قطری ها در این کارها دخالت مستقیم و اجرائی 
نمی کردند؛ ولی به عنوان میزبــان و هماهنگ کننده 
تلاش خیلی زیادی کردنــد تا این اتفاقات بیفتد. هم 
آمریکایی هــا، هم قطری ها، هــم طالبان و هم حتی 
کشورهایی  و  پاکســتانی ها 
کــه درگیــر بودنــد، حاضر 
خیلــی  ایــران  از  بودنــد. 
ایران  کــه  کردنــد  تقاضــا 
ایران  کنــد.  مشــارکت  هم 
به عنوان ناظر در ســطوحی 
شــرکت کرد کــه در آخرین 
جلســه کــه وزیــر خارجه 
آمریــکا و همیــن گروهــی 
-گروه  حاکم انــد  الان  کــه 
طالبــان- در قطــر بودنــد، 
مــن به عنــوان ناظر حضور 
داشتم؛ اما در مذاکرات و در 
داخل صحنــه، ایران حاضر 
نشد؛ چرا که از اول به رفتار 
آمریکایی ها و به حرف هایی 
که آمریکایی هــا می زدند و 
تلاشــی که می کردند بدبین 

بود. ما می فهمیدیم که آمریکایی ها بیشــتر به دنبال 
این هســتند که با طالبان توافق کنند و زمینه خروج 
خودشــان از افغانســتان را فراهم کننــد. دنبال یک 

طرح ملی برای کل افغانستان نبودند.
بنابرایــن قطر الان یــک بازیگر اســت و طبیعی 
اســت اکنون که مشکلی به وجود آمده و طالبان به 
وعده های خودش عمل نکرد و دولت یکدســتی از 
بین خودشان اعلام کرد، اینها همه نگران هستند که 
آن ســازوکار و آن ابتکار از بین برود. قطری ها دارند 
سعی خودشان را می کنند تا آن سازوکار را برگردانند.

 مســیری که فرمودید در دوحه،  آیا آن مسیر،  �
منجر به نشســت آقای ظریف با گروه طالبان شد 
یا به نظر شما آن ملاقات از کانال و مسیر دیگری 

رخ داد؟
طالبان یکــی از نیروهای موجود در افغانســتان 
است که با آمریکا در حال مبارزه ۲۰ ساله بوده است. 
طالبان یک گروه مرتجع یا هرچه هســت، اگر دنبال 
این است که مشــارکت و دموکراسی به وجود بیاید 
و می خواهد ثبات داشــته باشــد، باید همه گروه ها 
را مد نظر داشته  باشــد؛ بنابراین اگر روزی در موضع 
کمک به دموکراســی و صلح و امنیت در افغانستان 
هستید، اشــکالی ندارد که نیروی طالبان در جایگاه 
خــودش و به اندازه رأیی کــه دارد و قدرتی که دارد 
و در چارچــوب یک دولــت فراگیر، مــورد صحبت 
قرار گیــرد. اگر صحبــت نکنید چطــور می خواهید 
میانجیگری کنید. الان مشخص شده است کاری که 
آقای ظریف کرد، کار اشــتباهی نبود. الان طالبان در 
افغانســتان حاکم است و آمریکا او را حاکم کرده، با 
زور و توان و قدرت و توطئه ای که همراه پاکستانی ها 
داشــتند، ایــن شــرایط را فراهــم آوردنــد. ما الان 
همســایه ای داریم که این وضعیتش اســت. ما باید 
دنبال همسایه ای باشیم که در آن دموکراسی، صلح، 
ثبات و حقوق بشر برقرار باشد؛ به ویژه افغانستان که 
ما مرزهای فرهنگی مشترک داریم. نظیر زبان فارسی 
و شیعیانی که آنجا هســتند؛ بنابراین به نظرم آقای 
ظریــف و کلا ارتباط ایران با طالبان با مســئله ابتکار 

آمریکا و دوحه ارتباطی ندارد.
 در لابه لای فرمایشتان گفتید که ایران با طرح  �

آمریکا در دوحــه موافق نبوده. به خاطر همین در 
سطح ناظر فقط شرکت می کردید... .

آن هم به اصرار دولت افغانستان.
 اما در ادامه مســیر، ایران در شــرایطی قرار  �

می گیرد که به دلیل همســایگی، به دلیل ارتباط 
با گروه های مختلف در افغانســتان و اقتضائات 
دیپلماسی با طالبان در سطح وزیر و معاون وزیر 
خارجه مذاکــره می کند. این مســئله، این گزاره 
را به ذهن متبادر می کنــد که ما هر جا که مخالف 
استراتژی آمریکا هســتیم، در یک نشست و یک 
حرکــت دیپلماتیــک، اگرچه مخالفیــم و در آن 
نشست شرکت نمی کنیم یا در سطح پایین شرکت 
می کنیم؛ اما مجبور هســتیم آن کار و آن مسیر را 
ادامه بدهیم؛ یعنی این اگر خواســت ایران هم 
نبود، ایران مجبور بود کــه با گروه طالبان مذاکره 
کند؛ ولی این بازی و این صحنه بازی را واشنگتن 

چیده بود نه ایران. آیا با این گزاره موافقید؟
من مخالفتی با این حرف به طور کلی ندارم - به 
هر حال سیاســت دولت یک چیز است و دیدگاه های 
شخصی هم یک بحث دیگر است- من معتقدم این 
غلط اســت که ما سیاست هایمان را در منطقه و هر 
کجا بر اساس دشــمنی با آمریکا طراحی کنیم. ما با 
آمریکا یک پرونده جدا داریم که این پرونده در مسائل 
منطقه ای هم تأثیر دارد و اشکالی هم ندارد. با بقیه 
کشورها هم همین طور هســتیم، انگلیس، روسیه و 
چین. با همه کشــورها یک سیاست مخصوص با آن 
کشــور داریم. من به عنوان یک کارشناس به مقامات 
کشــور و به همه گفته ام و باز هم می گویم و اعتقاد 
کارشناســی ام این اســت که از قبل بیاییم سیاســت 
خارجــی خودمان را بر اســاس دشــمنی بــا آمریکا 
طراحی و تنظیم کنیم، منطقی نیست. -تصمیم که با 
امثال بنده نیست- می گویم که ما باید سیاست های 
مستقل با تک تک کشــورها داشته باشیم و بر اساس 
دشمنی با آمریکا، سیاست های مان را با سایر کشورها 
تنظیــم نکنیم؛ بنابراین گزاره ای هم که شــما گفتید، 
وقتــی این دیدگاه من واردش بشــود تناقضی ندارد؛ 
اما به نظــرم آقای ظریــف و اصلا سیاســت ایران، 
در اینکــه مراقب طالبان باشــد و گفت وگو داشــته 
باشد، صحیح بوده اســت. الان که واضح است. در 
موضوع همســایه، شــما برای حفظ امنیت و برای 
هزاران مســئله، بالاخره به امر واقع باید توجه کنید. 
البته این مفهومش این نیســت که ابتکاری نداشته 

باشید. برعکس باید ابتکارهای تان را افزایش دهید، 
بــرای اینکه اتفاقی در افغانســتان بیفتد که منافع و 
مصالح ایران در آن باشــد. امروز فقط پاکستان برنده 
ایــن صحنه اســت. آمریکا هم برنده نیســت. اتفاقا 
بازنده اصلی اســت. قطر هم در این مســئله بازنده 
است. این وضعیتی که الان پیش می آید که اگر چاره 
نشــود، منجر به جنگ داخلی و شکل گیری مقاومت 
خواهد شــد. این برای آمریکا و قطر یا برای غربی ها 
به طور کلی مطلوب نیست. سفیر سوئد در موضوع 
افغانســتان به دیدار من می آمد در قطر، شــنیدم که 
سفارتشــان را اشــغال کرده اند. این اتفاقی که افتاد 
و ایــن وعده  خلاف طالبان به هر حال به شــکلی به 
پاکستان مربوط اســت. ارتباطات طالبان با پاکستان 
به گونه ای اســت که اســلام آباد می تواند کنترلش 
کند. اینها همه ســؤالاتی است که امروز وجود دارد 
و این طور نیســت که بگوییم افغانســتان تمام شد و 
رفت. شکل گیری قدرت، فعالیت های مدنی و دولت 
و فرهنگ دموکراتیک در افغانســتان، اتفاقاتی است 
که باید رخ دهد. طالبان بخشــی از افغانستان است 
با یک طرز فکر ارتجاعی. ما در همه کشــورها داریم 
و در خــود ایران هم هســتند، آدم هایــی که معتقد 
هســتند باید سر کلاس های دانشگاه ها چادر بکشند. 
مگر نبود؟ مگر در ایران نیســت و نبود؟ اتفاقا اینکه 
آقای ذوالنوری و آقای شریعتمداری این روزها گفتند 
اصلاح طلبــان به افغانســتان و پنجشــیر بروند، این 
حرف ســخیفی اســت که آنها برای برهم زدن ذهن 

مردم می زنند تا خودشان پاسخ گو نباشند.
اساســا نظر آقای شــریعتمداری، فروکاستن  �

یک مســئله مهم ملی و دیپلماتیک به یک مسئله 
داخلی اســت و اتفاقــا به نظر می رســد یکی از 
نشــانه های پررنگ این اســت کــه آقای ظریف 
می گفت هشت سال سیاست خارجی را با مسائل 

داخلی به هم مرتبط کرده اید.
همین طور است. به هر صورت می خواهم بگویم 
اینکه شــما با یک گروهی مذاکــره می کنید یا حتی 
با یک کشــوری، به مفهوم قبول داشتن طرف مقابل 
نیســت. کلا سیاست خارجی گذشــته ما که با این 
مجموعه مذاکــره کرده، منجر به این شــده که در 
حوزه تمدنی و در حوزه مشــترک فرهنگی مان الان 
کمترین لطمات و آسیب ها را دیدیم و شنیدم یکی از 
کارشناسان پیشنهاد خیلی خوبی کرده است که ایران 
با طالبان مذاکره کند که مثلا پنجشــیر را از درگیری 
و محاصره خارج کند. ما اکنون به این گونه کنش ها 
نیاز داریــم. جنگ ســالاری و درگیری ها در صورتی 
اســت که طالبــان بخواهد تا آخر خــط خودش را 
برود. ما ایران هستیم که چندین میلیون افغانستانی 
در اینجا ساکن هستند و این مسائل خاصی دارد. اگر 
کنار ما در یک کشــوری قرار باشد اتفاقاتی بیفتد که 
منجر به جنگ داخلی شــود، وظیفه ماست که در 
آن حضور فعال و جدی داشته باشید. حالا کیفیت 
این حضور بحث دیگری اســت. حتمــا نباید کاری 
کنیم کــه منجر به درگیری های مرزی شــود. حتما 
نباید کاری کنیم که مردم افغانســتان ساحت های 
مدنی و وحدتشــان به هم بخــورد و جنگ داخلی 
ایجاد شود. تلاشمان باید در این جهت باشد. اتفاقا 
کاری کــه الان اصلاح طلبــان در دفــاع از جامعه 
مدنی افغانستان می کنند، کاری بس عظیم است و 
می تواند مکمل کاری باشــد که دولت دارد می کند. 
دولت دارد ســعی می کند که امنیت حفظ شــود، 
درگیری نشــود و مشکلات به وجود نیاید. خصوصا 
این شــکی که ما در مورد آمریکایی ها داشــتیم این 
بــود که آمریکایی هــا طالبــان ضد آمریکایی را رها 
کنند در افغانســتان و خودشــان را بکشــند کنار و 
امتیازاتی به آنها بدهنــد. ما هنوز نمی دانیم در آن 
توافق نامه بین طالبان و آمریکا چه توافقاتی شــده 
اســت. نگرانی این وجود داشــت که این طالبان با 
آن ویژگی، خصوصیت و جهت گیری اش بشود ضد 
ایران. ما دنبال این هســتیم که جهت گیری طالبان 
به سمت دولت وحدت ملی برود و به سمت اینکه 
مرزهای ما ناامن نشــود و اگر در افغانستان دولت 
فراگیر بــه وجود نیاید، این امــکان وجود ندارد که 
امنیت به افغانســتان برگردد. بــرای ایران امنیت و 
حفظ ذخیره های فرهنگ مشــترک ایران شــهری از 

همه چیز مهم تر است.
به مبحث سفر وزیر خارجه قطر بازگردیم. قطر  �

در این ســفر و در کل در رایزنی های دیپلماتیک 
با ماجرای  فعلی دنبال چیست؟ شــما فرمودید 
تحریم قطر توسط عربســتان، سیاست دوحه از 
ریاض متمایز شــد. در این فقره به نظر می رســد 
سیاست قطر با عربستان مشابهت هایی دارد. چه 

از نظر میزبانی دفتر سیاســی طالبان در دوحه و 
بعد میزبانی مذاکرات طالبان و واشنگتن. به نظر 
می رسد بر ســر طالبان نقطه اشتراک و هم سویی 

بین ریاض و دوحه رخ داده است.
اختلافــات عربســتان و قطــر به مســائل جدی 
برمی گــردد و خیلــی زیــاد اســت. امــا در مباحث 
فرهنگی این حرف شما می تواند درست باشد، چون 
طالبان می تواند در حــوزه فرهنگی وهابیت تعریف 
شود و از این جهت می تواند زمینه ای باشد که منجر 
به نزدیکی بیشتر عربستان و قطر شود اما بستگی به 
شرایط منطقه و مسائل دیگری هم دارد. در این مورد 
البتــه در واقع هنوز نمی توان قضاوت قطعی کرد اما 
حــوزه فرهنگی طالبان در حوزه فرهنگی قطر هم تا 
حدودی قابل تأمل اســت اگرچه در حوزه عربســتان 
خیلی بیشــتر نزدیکی وجود دارد. اما موضوع ابتکار 
عمل قطر یک موضوع سیاســی است. قطر به دنبال 
این است که مشکلات منطقه کاهش یابد و بستر آن 
رابطه خوب ایران و قطر و دیدگاه خوب قطر نســبت 
به ایران اســت. همین وزیر خارجه قطر بارها اعلام 
کــرده که ما دنبال حل مشــکل ایران با کشــورهای 
منطقه و دنبال حل مشــکل ایران و آمریکا هستیم. 
یقینا در این ســفر هــم موضوع روابــط دوجانبه و 
هم موضوع ایران و آمریکا مطرح شــده است. آنها 
همیشــه مایل به کاهش تنش بین ایــران و آمریکا 
هســتند. چون شریک استراتژیک آمریکایی ها هستند 
و رفیق و دوست ایران که رابطه بسیار خوبی با کشور 
ما دارند. قطر هم تعهداتی با شورای همکاری خلیج 
فارس دارد و نامناســب بودن رابطه ایران با اعضای 
شــورای همکاری خلیج فــارس منجر به ضرر دیدن 
قطر می شــود؛ همان طور که نامناســب بودن روابط 
بین کشــورها به دیگران نیز آســیب می رساند. قطر 
به دلیل جایگاه بین المللی و شــرایطی که دارد، این 
تلاش هــا را می کند تا بهره ببرد. همان طور که تا الان 
هم بابت نقشــی که در میزبانــی مذاکرات طالبان و 
آمریکا ایفا کــرده، این بهره را برده اســت. الان هم 
کســی بابت اتفاقاتی که در افغانســتان رخ داده به 
قطر ایرادی نمی گیرد. او طرف حســاب هیچ گروهی 
در افغانستان نیست، هم سفارت افغانستان در قطر 

هست و هم طالبان در قطر دفتر دارد.
طرح قطر برای افغانستان چیست؟ �

قطر طرحی نداشت، ابتکار داشت.
 یعنی فقط می خواهد نقش میانجی ایفا کند؟ �

بلــه، قطــر فرصتی ایجــاد کــرد. ابتکار داشــتند؛ 
ســفر کردند و بحث کردند و با همــه طرفین صحبت 
کردند تــا نقطه اشــتراکی ایجــاد کنند کــه آمریکا و 
طالبان و پاکســتان به رایزنی با هم بپردازند. پاکســتان 
هم تــوان کنترل طالبان را دارد. ایران باید با پاکســتان 
گفت وگوهای جدی کند تا از خطرات عدم کنترل رفتار 
طالبان آگاه شــوند. نقطــه ارتباطی قطر همیشــه در 
رابطه با پرونده های منطقه ای و روابط دوجانبه با ایران 
اســت. حتی اکنون عمان را به ایــن فعالی نمی بینیم. 

قبلا این نقش ها را بیشتر عمان بازی می کرد.
 بله ســؤال بعدی من هم این بود که آیا قطر  �

دارد جای عمان را در ایــن عرصه می گیرد؟ بعد 
از تغییرات پادشــاهی در عمان، نقش مسقط در 

این گونه معادلات کم رنگ شده است.
هیچ مانعی برای ابتکارات عمان وجود ندارد. به 
نظر می رسد بعد از مرگ سلطان قابوس و تغییراتی 
که رخ داد، کمی زمان نیاز دارند تا به پختگی پیشین 
بازگردند و ابتکاراتی داشــته باشند. من هیچ تضادی 
برای ابتکارات عمان و قطر نمی بینم و معتقد هستم 
که بسیار مثبت است که تعداد بیشتری از کشورها از 
راهبرد عربســتان که راهبرد غیرمنطقی در سال های 
اخیر بوده اســت، فاصله گرفته و راهبرد گفت وگو را 
پی بگیرند. چند سال پیش آقای روحانی طرح صلح 
هرمز را مطرح کردند که همه کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس کنار هم جمع شــوند تا همه با هم در 
زمینه های اقتصادی، سیاســی، فنی و امنیتی با هم 
کار کنند. در نهایت کار هیچ دولتی در ایران نیست که 
به همین نتیجــه ای که آقای روحانی گفت و قبلش 
هم گفته شده بود، نرسد. علت حضور خارجی ها در 
منطقــه را این می دانیم که ما با هم اختلاف داریم و 
اگر اختلاف ها حل شود، نیازی به حضور آنها نیست. 
در شرایط رخ داده فعلی است که مسابقه تسلیحاتی 
و نظامی رخ می دهد. در این شــرایط مــا باید از هر 
ابتکار عمل دیپلماتیکی که به دنبال صلح و آرامش 

در منطقه است، استقبال کنیم.
 مسئله باز سال های زیاد ایران و آمریکا، بحث  �

هســته ای ایران اســت و الان با تغییر دولت در 
ایــران و متوقف ماندن مذاکرات بر ســر احیای 
برجام، بسیاری کشورها به ویژه اعضای ۱+۵ ابراز 
نگرانی می کنند. شما فکر می کنید قطر با توجه به 
اینکه مقصد اولش واشــنگتن بــوده، درباره این 
موضوع هم با ایران صحبت کرده و اصلا می تواند 

میانجی احیای برجام شود؟
من اطلاعی ندارم که صحبت کرده یا نکرده، ولی 
در موضــوع برجام و در زمینــه گفت وگوهای ایران 
و آمریکا و حل این مشــکلات، یکــی از اولویت های 
جدی قطر همین اســت که رابطه بین ایران و آمریکا 
بهبود پیــدا کند تا قطر بتواند بــا فراغت بال بهتری 
موضوع بازی های جام جهانی را دنبال کند و توسعه 
کشــورش و بندرهــای آزادی کــه پیش بینی کرده و 
افزایش تجارت و قــدرت اقتصادی اش در منطقه را 
پی بگیرد. بنابراین دنبال بهبود رابطه ایران و آمریکا 

بوده و خواهد بود. 
ادامه در صفحه ۸

محمدعلی سبحانی، سفیر پیشین ایران در قطر:

امروز فقط پاکستان برنده صحنه افغانستان است
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